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 چكيده
و نيـز بعـضي از احكـام شـرعي»نفي حكم يا تكليـف« در نظام حقوقي اسلام

و اصل، مستند بسياري از احكام قرار گرفته  است، بـا وجـوداين مطابق با اصل دانسته شده
و در تمامي ابواب آن به كار مي رود، بدون كه وسعت به كارگيري اصل، به وسعت فقه بوده

و معـاني  و معناي اصل سخن به ميان آمده اسـت و با ترديد از مفهوم تبيين خاصي از آن
 معنـاي ديگـربرمتفاوتي براي آن ذكر گرديده، در حالي كه معياري براي ترجيح يك معنا 

و شـامل تمـام مكاتـب ارائه نشده است به طوري كه ترديد در مفهوم اصل، فراگيـر بـوده
و مذاهب فقهي در اسلام مي شود  هـائي هائي كه اصل دارد، اصل براساس ويژگي. حقوقي

ميكه قواعد اوليه زندگي هستند از اصل  باشند از هـم تفكيـك هائي كه مدلول ادله شرعي
و بيان گرديده كه فق  ه اسلامي بر اصولي كه قواعد اوليه زندگي هستند بناگرديده بـه شده،

و بر اساس اصل، هم بايد تكليف» اصل، بر عدم تكليف« طوري كه گرائـي قرار داده شده
و هم آزادي  هاي مطلوب كه حقّ اوليه بـشر اسـت را تـأمين در نگرش فقهي را نفي كرده

صورت مي گيرد به طوري كـه بعـضي نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتي 
و عقلائي زندگي بشر محـسوب نمـي هائي فرض شده اصل در. شـوند اند كه از قواعد اوليه

هائي كه مقتضاي نظام مقاله حاضر ضمن بيان اين تسامحات، پيشنهاد شده است كه اصل
ا  و تصوري دارند با بررسي هـر يـك ز طبيعي زندگي هستند از اصل هائي كه جنبة فرضي

. آنها تمييز داده شوند
، آزادي، قواعد اوليهاصل، تكليف، حكم: كليدواژه
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 طرح مسأله
» اصـل« در نظام حقوقي اسلام، موارد بسياري وجود دارد كه حكم شرعي مطابق با

و مستند حكم شرعي، منحصراً دانسته باشـد، هماننـد آن كـه اصـل، عـدممي» اصل« شده
اصـل، عـدم تحـريم) 2/143/ قوانين الاصـول؛4/82، 3/109/مختلف الشيعه(وجوب است 

،يـا)1/83/الخـلاف(اصل، عدم استحباب اسـت)6/56، 5/69،4/251/مختلف الشيعه(است 
، 158، 5/114/همـان(اصل جواز)77و5/51،2/76/مختلف الشيعه(اصل انتفاء كراهت: نظير
اصـل) 208، 130، 2/124/همـان(اصل عـدم تكليـف) 5/344/همان(اصل صحت  ...) 165

و عدم عصيان در تصرفات مؤمن  و عـدم عدالت مسلمان اصل) 3/69،6/316/همان(صحت
 ـاصـل) 3/97،99،8/435/همـان(اقدام او بر دروغ گفـتن و برابـري در موصـي ت  بـه ساوي

اصـل)4/85/همـان( صـحت حـج اصـل) 3/268/همـان(اصل صحت صوم)6/342/همان(
اصل لزوم بيع) 204، 101و5/96/مختلف الشيعه(اصل لزوم عقود)5/76/همان(صحت بيع 

از ممنوعيت از اصل) 6/219/همان( اصل عدم لزوم عقد)5/75/همان(  بازگرداندن كالا پس
اصل عدم ضـمان) 5/228/همان(اصل بقاء ثمره در ملك بائع) 206، 5/205/همان(تصرّف

 اصـل عـدم اشـتراط) 361، 359، 358، 5/352/همـان(اصـل عـدم شـفعه) 5/342/همان(
و عدم اشتراط قبض)4/225، 7/118، 5/418/همان( اصـل) 5/494/همـان( اصل لزوم عقد

و صيانت آن از غير  اصـل)31و3/29/همـان(اصل برائت) 7/105،280/همان(عصمت فرج
آناص)88/همان(اباحه  بـ) 6/308/همان(ل حمل لفظ بر معناي حقيقي ر اصل بقاء عمـوم

و الفقهيه علي مذهب الاماميه(عموميت  اصل بقاء مطلق بـر اطـلاق)1/42/القواعد الاصوليه
زش بعد از انعقـاد عقـد عدم وقوع آمي اصل)1/42همان( قرينه عدم وجود اصل)1/42/همان(

اصـل عـدم انطبـاق) 5/183/همان( اصل عدم زوجيت) 5/283/فقه الامام الصادق(زناشوئي
و  و راست بودن در إخبار)6/71/همان(اقعادعا با  اصل عدم زيادي)3/98/همان(اصل صدق

ــان( ــبق) 5/420/هم ــدم س ــان(اصــل ع ــون) 5/200/هم ــت ظن ــدم حجي ــد(اصــل ع فرائ
).3/80/، نهايه الافكار3/119،فوائد الاصول1/125/الاصول

و اكثـراً و در نگاه گذرا انجـام گرفتـه  از كتـاب مواردي كه ذكر شد با استقراء ناقص
و همه منـاب و كامل همه موارد و استقراء تام ع مختلف الشيعه علامه حلي استخراج شده است

 مسأله اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا.استقصاء كاربردهاي آن ضروري نيستو
شود؟ منشاء اين اصول چيست؟ آيا تصديق ايـن اصـول تعبـدي اين همه به اصول استناد مي

ي  ا تعقّلي؟ دليل اعتبار اين اصول چيست؟ آيا كاربرد ايـن اصـول شـرايطي دارد؟ آيـا در است
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ك  يـا دليـل افي است؟ آيا اصول، دليل اصـلي بـوده مشروعيت حكم شرعي، استناد به اصول
و تأييدي است؟ در نهايت اين كه آيا نسبت به اعتبار اين اصـول اتفـاق نظـر وجـود تكميلي

ح  يا قوقي در اسلام، اعتبار آن را پذيرفته دارد؛ يعني همه مكاتب و  اخـتلاف نظـر اين كـه اند
 وجود دارد؟

و لزوم بحث  اصول از اهميت
و استناد به اصل، معرّف اهميت اصل در سيستم حقوقي اسلام مي . باشدوسعت ارجاع

و اثبات مي هائي كه بر نفي و گـسترده اسـت كـه شود به انـدازه اساس اصل انجام اي وسـيع
و مراجچهي اي هائي كه ذكر شده، قطره نمونه.ع احكام با آن، قابل مقايسه نيست يك از منابع

و فقـه،  و جهت احراز وسعت ارجاع به اصـول در احكـام شـرعي و اجتهاد است از درياي فقه
استقراء در متون فقهي به ويژه كتابهاي منتهي المطلب، مختلف الشيعه، تذكره الفقهاء، مفتاح 

و ضروري است الكرامه، و امثال آن لازم ، مسالك الافهام، رياض المسائل بـه. جواهر الكلام
و  و گسترده اسـت همان اندازه كه ارجاع به اصول وسيع است، نياز فقيه به آن اصول نيز زياد

و كارسـاز با توجه به اينكه فقاهت بدون آن اصول سامان پيدا نمي  كند، از ابـزار بـسيار مفيـد
و  برد، لذا با عنايت به وسعت ارجـاع بـه فقيه در كار خودش بهره بسياري از آن مي فقيه بوده

و نياز فراوان فقيه به آن، اهميت اصول در عمليات فقهي كاملا روشن مي .شوداصول
و سـامان بخـشي بـه حقـوق دارنـد، با توجه به اهميتي كه اصول در عمليات فقهي

و حدود آن، ميزان اعتب  و اين كه آيا كاربرد آن شرايطي دارد يـا روشن شدن حد اري كه دارند
تا زماني كه وضعيت اصـول مـشخص نـشود ارجـاع بـه آن، ارجـاع. نه؟ بسيار ضروري است 

و درستي نمي .تواند باشدصحيح

 عدم تبيين اصول
و اصولي اي كه در اختيار داريم از اصول به نحو كلي بحثي به ميـان در مصادر فقهي

و اين كه چه ويژگـي نيامده است  و ماهيت اصول و نسبت به مفهوم و چگونـه، هـائي دارنـد
از مي » صحت عمل مسلمان« توانيم اصل بودن چيزي را درك كنيم، بحث نشده است، البته

» لـزوم بيـع«يا) 320/، الرسائل 1/287/، القواعد الفقهيه1/13/المكاسب(كه يك اصل است
مـ» لزوم عقود« يا ، القواعـد3/53/المكاسـب( باشـند بحـث شـده اسـتيكـه يـك اصـل

و)4/13/؛كتاب البيع 5/195/الفقهيه ولي از خود اصل بحثي نشده است كه به چه معنا اسـت؟
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چرا اصل است؟ ناگفته نماند كه شيخ انصاري در مبحث خيارات مكاسـب بـا گـشودن بحـث
ا لزوم عقود، سخني از مفهوم اصل به ميان آورده  و حواش يشان در تعليقه اند كه به تبع ي بر ها

و دروس سطح عالي حوزه و روشن ماهيـت از آن سخن گفته مكاسب و اند، اما به طور دقيق
و تتبع بيشتر مورد بررسي قرار گيرد تـا حقيقـت و لازم است با تحقيق مفهوم آن منقحّ نشده

و مفهوم پديده. تر تبيين گردد آن روش  ن بديهي است كه اگر ماهيت و عملي، درست اي ظري
و درك صحيح نسبت به آن به وجود نيايد، تـصديق يـا انكـار آن نيـز ممكـن  شناخته نشود

.نخواهد بود، مگر آن كه تصديق يا انكار آن، تقليدي باشد

 ترديد در تفسير اصل
آن–اصل و متفاوتي دارد؛ گـاهي-باشدمي» اصول« كه جمع  كاربردهاي مختلف

، گاهي)3/24/مقباس الهدايه(. رود كه در مقابل كتاب است به كار مي در علم درايه» اصل«
ميهم در علم اصول فقه به كا ور ميعليهبر مقيس» اصل« رود، الفحـول الـي(شود اطلاق

، گاهي به مـدرك) 2/193/الذريعه الي اصول الشريعه؛2/105/تحقيق الحق من علم الاصول 
و و شـرح(شـود گفتـه مـي» اصـل« عقـل، حكم شرعي يعني كتاب، سنت، اجمـاع تعليقـه

باشـد آن ادلّه اسـت نيـز مـي به معناي دليل كه جمع» اصل« در اين اطلاق،)18/موافقات
از)1/9/، قوانين الاصول 2/267/غنيه النزوع( ؛ در فقه نيز به كمترين عددي كه فـروض ارث

مي» اصل« شود آن استخراج مي ، اصـل بـه معنـاي)14/480/ريـاض المـسائل(شود گفته ؛
و تتبع در متـون فقهـي و اصول فقه به كار رفته كه با جستجو اصـولي- ديگري نيز در فقه

شود، قابل تحصيل است، ولي در مورد احكام شرعي كه نفي يا اثبات آنها به اصول ارجاع مي 
. اصول به معاني فوق الذكر نيستيقيناً

آن–اصل و بنياد: در لغت به معناي–باشدمي» اصول« كه جمع بيخ، بن، ريشه
همچنـان كـه در تعريـف)12/ في اللغـه؛ المنجد 961/ القاموس المحيط(هر چيزي را گويند 

). 1/154/لـسان العـرب(» اصل چيزي است كه اشياء بـر آن بنـا شـود«: اندلغوي اصل گفته 
حي بـراي آن ذكـر، چهار معناي اصـطلا» اصل«هاي اهل سنتّ با ذكر تعريف لغوي اصولي
و دليل: اند كه عبارتند از كرده الفحول الي تحقيق الحـق مـن(راجح، مستصحب، قاعده كليه

و1/17/علم الاصول  و قـانون المرافعـات المدنيـه ؛ نظريه الدعوي بـين الـشريعه الاسـلاميه
-عبدالعلي محمد بن نظام الدين انصاري در شرح معاني اصطلاحي اصل گفته ). 181/التجاريه

مي: اند كتاب نسبت به قياس، اصل است، يعنـي كتـاب بـر قيـاس رجحـان دارد،: شودگفته
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و الآن: شودهمچنين گفته مي پاك بودن آب، اصل است، يعني پاك بـودن آب محـرز بـوده
در جمـلات: شـود هم پاك است كه در حقيقت پاكي آب، استصحاب شده اسـت، گفتـه مـي 

«: شود بودن فاعل، يك قاعده است، چنانكه گفته مي مرفوع: عربي، فاعل مرفوع است يعني 
و» اصل«) 43،83،110: بقره(»هأقيموا الصلا وجوب نماز است، يعني دليل وجوب نماز، امر

تعريـف اصـطلاحي اي كـه).3،1/8فواتح الرحمـوت(دستور خداوند متعال به اقامه آن است 
).32/تمهيد القواعد( نيز راه پيدا كرده است اند به منابع اماميهاهل سنتّ از اصل ارائه كرده

و سـيد علـي و چهار معناي اصطلاحي ذكر گرديـده، در قوانين الحكمه معناي لغوي
قوانين(اند ايم ذكر كرده قزويني در حاشيه قوانين مشابه توضيحي كه از شهيد ثاني نقل كرده 

).39/، الاصول العامه للفقه المقارن2/14؛1/5/الاصول
اي كه در اينجا مورد بحث است اينكه آيا لفـظ اصـل، بـراي هـر چهـار معنـاي نكته

اصطلاحي وضع گرديده تا اينكه مشترك لفظي ميان چهار معناي مذكور باشد يا اينكه بـراي 
و مجازاً در ديگر معاني اسـتعمال مـي آن بعضي از  و بـا كمـك چهار معنا وضع گرديده شـود

آنه مي قرينه، يكي از آن معاني را افاد  و دليلي بر وضـع بـراي تمـام كند؟ محلّ بحث است،
).15-5/13/المكاسب(معاني نيست

 كاربرد معاني اصطلاحي اصل در فقه اماميه
اگر چه معاني اصطلاحي ادعا شده در اصول اهل سنتّ، به كتـب اصـولي اماميـه راه

ظا  و به تدريج در كتب فقهي اماميه نيز نفوذ كرده است، هراً نخـستين بـار محقـق پيدا كرده
احتمـال» اصل در بيع لزوم اسـت«، ضمن بحث»اصل« كركي از فقهاي اماميه در توضيح 

شـوند،اگر اند كه لزوم در بيع، أرجح است نظر به اينكه بيشتر افراد بيع بر لزوم منعقد مـي داده
 معنا كـه بيـع در اين مبحث، معناي لغوي داشته باشد به اين» اصل« اند كه چه احتمال داده 

جـامع(شود بر لزوم بنا شده است نه جواز، اگر چه نسبت به بعضي افراد بيع، جواز عارض مي
).4/282/المقاصد

شايد عمل محقق كركي موجب شد كه شيخ انصاري در پرداختن اصل لزوم در بيـع،
لبه تفسير اصل پرداخته  و نيز معناي بت بـه غـوي را نـسو سه معنا از چهار معناي اصطلاحي

اند،، ولي اصل به معناي رجحان را در انطباق با لزوم در بيع تمام ندانسته اصل، محتمل بدانند 
و نسبت به اينكه اصل بـه معنـاي لغـوي  و استصحاب را حسن توصيف كرده و معناي قاعده

و نفياً قضاوت نكرده ن باشد، اثباتاً و سكوت ايشان دلالت بر رضايت بر اين معنا از اصل يـز اند
).15-5/13/المكاسب(باشدمي
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و شيخ انصاري درصدد يافتن معنائي بـراي اصـل حقيقت اين است كه محقق كركي
 بـه نه اينكه بخواهند معنائي كلي از اصـل ارائـه نماينـدد كه با لزوم بيع، تطبيق نمايد هستن

و از آنجايي كه طوري كتاب كه در هر مقامي كه اصل به كار رفته، معناي آن مشخص باشد
و دروس خارج حوزه  و همچنـان ادامـه مكاسب از متون آموزشي سطوح عالي ها قرار گرفتـه

در» اصـل« اي كه بعد از شيخ انصاري آمده اند، نسبت به اينكـه دارد، همه فقيهان برجسته 
ذ و احيانـاً بـا كـر معنـاي ديگـري، لزوم بيع، به كدام معنا است؟ اظهارنظرهاي متفاوت كرده

آتفـــسير جديـــد ؛حاشـــيه كتـــاب73-3/71/جـــامع المـــدارك(انـــدن ارائـــه كـــردهي از
، القواعــد6/16/؛مــصباح الفقاهــه فــي المعــاملات4/13/؛كتــاب البيــع4/20/المكاســب

).5/195/الفقهيه
» اصل در بيع لزوم اسـت« ذيل»اصل« كه فقها در مورد مفهوم از مجموع آن چه

، اختلافاتي است كه نـسبت بـه مفهـوم اصـل اند كه وجه بارز اظهارنظرهاي آناندهكراظهار
، يك ضـابطه كلـي وجـود نـدارد تـا اينكـه»اصل« آيد كه در مورد وجود دارد، به دست مي

را بتوانيم همة اصل و مـيو بـه كـار كه در ابواب مختلف فقه وجود داشـته هائي رود، تفـسير
ج تبيين نمائيم؛  و ابهامات و معنـاي در نتيجه نسبت به مفهوم اصل ترديدها دي وجود داشته،

.مسلمّي براي آن وجود ندارد

 ديدگاه محدثين نسبت به اصل
رو»اصل« از نظر محدثين اماميه نيز و  چنانكـه محمـد شني نـدارد ها، معناي واضح

و» اصل، برائت ذمه است«مبني بر اينكه در گفتار فقها» اصل« در تفسير امين استرآبادي ،
در آن دو گفتـار،» اصل« ممكن است:اندگفته» نجس نبودن آن است اصل در مورد آب،«

 ). 404- 403/الفوائد المدنيه( باشدبه معناي رجحان
و اظهار داشته اند كه اصل در هر شيخ حرّ عاملي نير براي اصل دوازده معنا ذكر كرده

 بر همين اساس،)196/الوافيه في اصول الفقه؛202-198/الفوائد الطوسيه( دارد مورد، معنائي 
و اصـل صـحت در تـصرفّات محمد امين استرآبادي، با استناد به روايات، تقدم اصل بر ظاهر

و وقـائع جزئـي، قابـل اعمـال  و تقدم اصل بر ظاهر را در حـوادث مسلمان را صحيح دانسته
و افعال مسلمانان، افعال او را حم دانسته  بـر صـحتلاند، ولي با تمايز قائل شدن ميان اخبار
بنـابراين ). 198/ الوافيـه فـي اصـول الفقـه؛404-403/الفوائد المدنيه(اند نه اخبار او را؛ كرده

و ابهام راجع به مفهوم  و فراگير است»اصل«ترديد و، عمومي و اين كه در مذاهب مختلـف
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و ديدگاه هـادي هـاي اجت مكاتب حقوقي در اسلام، اصل را به چه معنائي تفسير نمايند، نظرها
و اهـل اجتهـاد آن را قبـول تفسير مورد قبولي كه همه صاحب متفاوت وجود دارد، اما  نظران

.داشته باشند وجود ندارد

 تفسيرهاي نو از اصل
و» اصل« با ملاحظه كثرت كاربرد دروجود در فقه و ترديد  اينكـه در هـر بـاره ابهام

در« آيا معناي لغوي اصل بر اين كه مثلاً،مورد يـا» تصرفّات مـسلمان صـحت اسـت اصل
مي» اصل در عقود لزوم است« اينكه   از معـاني چهارگانـهي يكـد يـا كنـو امثال آن، تطبيق

و يا اينكه بر هيچ و معنـاي يك از آن معاني تطبيق نمي اصطلاحي؟ كنـد بلكـه بايـد تفـسير
و علمـائي كـه نزديـك بـه عـصر باشد؟ در ميان صاحب ديگري داشته  حاضـر نظران معاصر
و اين احتمال هاي متعددي بروز كردههستند، احتمال ها مبتني بـر تفـسيرهاي جديـد از است

ازاصل مي :باشد كه عبارتند
القواعـد(بـوده باشـد» مقتـضاي ادلّـه شـرعي« ممكن است منظـور از اصـل،-1

»عـن تـراضٍه الّا أن تكون تجار«يا آيه)1: مائده(» اوفوا بالعقود« مثلاً آيه) 5/195/الفقهيه
مي)29: نساء( و چيزي را افاو امثال آنها كه از ادلّه شرعيه ميباشند آده نچه كـه مفـاد كنند،

و مقتضاي ادلّهو شود، اين ادلّه است، مقتضاي آن ادلّه توصيف مي   به امر،از جهت آنكه مفاد
و همچنين قابليت انطباق بر جزئيات را دارند، و جزئي تعلق ندارد ا معين ر » اصل« آن مقتضا

.كنندقلمداد مي
هائي است كه حكـم قسم اول دليل:انده شرعي را بر دو قسم دانسته ها ادلّ بعضي-2

و جزئي را افاده مي مور كهد معين  اسـتنباط، از آن دليـل حكم آن مورد معين كنند به طوري
و آن مي د؛ قـسم ديگـرو كاربرد ديگـري نـدار دليل هم اختصاص به همان مورد داشته شود

و دليل  و سنت استنباط شده هاي شرعي قسم اول، با آنها سنجيده قوانيني هستند كه از كتاب
و دليلمي را شوند، و شرح موافقات(نامندمي» اصل« هاي قسم دوم ).18/تعليقه

و سنت وجود دارند كه به خود آن كليات،-3 گفته» اصل« تعدادي كليات در كتاب
و لاضرار«شود، همانند مي و ما جعل علـيكم فـي«،»و لاتزر وازره وزر أخري«،» لاضرر

و» لايشرك باالله شيئاً دخل الجنّـهو من مات«،»، انمّا الأعمال بالنيات» الدين من حرج
).18/همان(امثال آنها
ها يا بناءهائي وجود دارنـد كـه بـر در مقام اثبات يا نفي تكاليف يا دعاوي، فرض-4

ا  و بعضي شود، به طوري كه بعضي از آن فرض عتماد مي آنها ديگـر ها يا بناءها شرعاً معتبرند
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و از شيء مورد اعتماد كه شرعاً معتبر است به مي» اصل« معتبر نيستند العنـاوين(كنند تعبير
).2/597/الفقهيه

و زندگي زميني، وابستگي ضروري به امـوري دارنـد كـه بـا عقـل-5 حيات دنيائي
و تعاملات اقتصاديو خرد عمومي پا مي جمعي و آن امور در روابط اجتماعي و حقوقي گيرند

و عقلا وو خردمندان بدان شيوه با همديگر زندگي مي نقش اساسي دارند، و بنـاء عقـلا كنند
و زندگي استقرار يافته اسـت  قواعـدي كـه براسـاس آن بنـاء. خردمندان بر آن پايه از ارتباط

 اسـتفادهء عقـلا اي كه از بنا قاعده اوليه«و شودقواعد اوليه زندگي ناميده مي آيد، بدست مي 
به» شده است ، بـه)4/13/كتـاب البيـع؛5/195/القواعد الفقهيه(كنندمي» اصل« را تعبير

ممكـن اسـت:و يمكن كونه بمعنـي القاعـده«:ندارسد اينكه صاحب جواهر فرموده نظر مي
و از قاعـده، همين معنا را منظور داشته)23/3/جواهر الكلام(» باشد اصل به معناي قاعده  انـد

همچنين احتمال دارد يكـي از چهـار معنـاي. اندقاعده اوليه مستفاد از بناء عقلا را اراده كرده 
اصطلاحي اصل كه قاعده بود، منظور از آن همين قاعده اوليه زندگي باشد كه اساس عقلائي 

. دارد

 اصل هاي ويژگي
و ابهـام در و احتمال ترجيح هر يك از معاني آن، ترديد با ملاحظه معاني متعدد اصل

و اصـول،. شودمفهوم اصل اثبات مي  و ابهـام جهت استفاده از اصل در فقه خـروج از ترديـد
 راهي كه صحيح در كاربرد اصول، ممكن نيست اماو بدون ترديدزدائي، استفاده ضروري بوده 

و ابهام وجود دارد، شناخت ويژگي هاي اصلبراي رفع تردي :ها استد
و مكـان-1  خـاصياولين ويژگي اصل، عدم اختصاص اصول به دين، مليت، زمـان

العنـاوين( اسـت در معاملات، اصل بـر سـالم بـودن كـالا: شودباشد، مثلاً اينكه گفته مي مي
مع) 2/217/الفقهيه همچنـان كـه اگـرر نيـست؛ املات مسلمانان با يكديگ يقيناً منظور از آن،

فقـط عقـدهائي كـه)5/96/مختلـف الـشيعه(» اصل در عقـود لـزوم اسـت«: شودگفته مي 
 منظور نيست، بلكه اگر مسلمانان بـا غيـر مـسلمان نيـز عقـدي بندندمسلمانان بايكديگر مي 

ــ ــايز ني ــض آن ج و نق ــوده ــد ب ــه آن پايبن ــد ب ــند باي ــرده باش ــد ك در(ستمنعق ــسوط مب
مي)2/291/ترمينولوژي و فرادينـي؛ بر اين اساس شود اصل را يك امر فرا زماني، فرا مكاني

.تلقيّ كرد
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و قانون اصل-2 ح نيز ها بدون وضع شريعت و جمعي، نقش ساماندهي در يات فردي
و مبناي زندگي هستند، همچنان را افاده كرده  و قانون، ، زندگي بـر كه پيش از وضع شريعت

و شـرع دريافـت بنابراين اصل است؛ ها استقرار داشته اصل ها اعتبار خودشان را لزوماً از قانون
و قواع نمي د زنـدگي را بـر اصـولي كنند، گر چه ممكن است شرع نيز اصولي را تعريف نموده

ميها بنابراين اصل قرار دهد، و قـانون وجـود اصل: شونددو قسم هائي كه پـيش از شـريعت
و اصل و همچنان اعتبار دارند، قاداشته و .اندنون تعريف كردههائي كه شرع

و نفي آن اصول وضع نشده است، اگرچه شرع ديـدگاه اصـلاح-3 ي شرع براي رفع
اصل اولي در معاملات،: اند گفته چنانكه صاحب عناوين است،نسبت به آن اصول ارائه نموده

و باطل بودن آن است، لذا حكم به فساد معامله  2/6/اوين الفقهيه العن(خواهد، دليل نمي فساد
كه؛)95و آن« اين بيان و اطلاقات بر چيزهائي كه ميان مردم متعارف است، همه عمومات

 اقـدامن شك غرر از چيزهائي است كه عقـلا بدو. پذيرفتنش ممكن است» است ريخته شده 
و از معامله به آن نمي ل اي كه دلالت بر صحت نمايـد شـام هاي متعارف نيست، لذا ادلّه كنند

و در نتيجه مشمول اصل اولي در معامله كه باطل بودن است باقي مي آن نمي و آن شود ماند
و آشـكار اسـت باطـل بـودن معاملـه كـه چه  هـاي غـرري اسـت از طريـق شـريعت ظـاهر

 ). 2/313/همان(
و بطـلان اسـت يـا املات،بحث ما در مورد اين نيست كه آيا اصل اولي در مع  فساد

 كه از بيان مراغي خواستيم استفاده كنيم اين است كه شرع، اصل اولـي صحت؟ بلكه آن چه
همچنين در موارد بسياري شيوه شرع اين است كـه. استمتداول در ميان مردم را تأييد كرده

و سـكوت مـي با آگاهي از اصل  و اينكه مردم بر طبق آنها رفتار كرده -هاي رايج ميان مردم
كند، زيرا اگر شرع آن رويـه را مقبوليت آن اصل در شرع مي كنند، سكوت شرع نيز دلالت بر

و منـع نكـردن بايستي از آن رويه منع مي پسنديد مي نمي و آن كـرد ، دليـل پـسنديده بـودن
).1/105/،كتاب المكاسب؛2/8/همان(باشد مقبوليت آن مي

ت-4 و جامعـه سـالم حقـوقي در و اصول اوليه، قواعد طبيعـي زنـدگي اسـت عـارض
و بلكه در راستاي اصول اوليه مي صم با اصول اوليه نبوده تخا باشد، همچنان كه نظم حقوقي

و براي اعمال ها در وضعيت عادي اعمال شدهلباشد، بنابراين اص شريعت در راستاي آن مي  ،
شرط اعمال اصل نيست، گرچه بـا وجـود شـك ،و وجود شك آنها شرايط خاصي وجود ندارد

اصل بـه معنـاي استـصحاب: مثلاً در مورد اصل لزوم در بيع، گفته شده.شوندنيز اعمال مي 
و بازگشت استصحاب به اين است كه به مجرّد فسخ يكي از دو طرف عقد بيـع، اصـل،  است

: انـد امام خميني در نقد اين تحليل فرمـوده).5/14/كتاب المكاسب(رفع نشدن اثر عقد است 
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 گرفته، نقض عملياتي است كه براي فسخ عقد انجامعملياتي كه براي اثبات لزوم بيع صورت
 در حالي كه استصحاب، دلالت بر بقاء اثـر عقـد دارد، بـه طـوري كـه بـا انجـام گرفته است

 اصـل-1: اند كـه عبارتنـد از عمليات استصحاب، دو چيز متناقض به ظاهر باهم تركيب شده
ال جمله دوم يا قيد جملـهح. صرف فسخ كردن يكي از دو طرف عقد-2رفع نشدن أثر عقد
و يا قيد  و اگر عمليات استصح جمله اول نيست؛ اگر قيد آن باشد اول است اب ممكن نيست،

مي– اثبات آثار عقد قيد آن نباشد  اصل رفـع« به وسيله–باشد كه مالكيت مشتري بر مبيع
آ  كه، اصل مثبت است»ثار عقد نشدن ا« به علاوه اين هـيچ» سـت اصل، مؤثر نبودن فسخ

و ريشه ).4/22/كتاب البيع(اي ندارد اصل
به طور)ره(منظور از نقل نقد امام خميني از تحليل شيخ انصاري، اين نيست كه امام

كليّ، احتمال تفسير اصل به استصحاب را مردود تلقيّ كرده باشند، بلكه ايشان تحليـل مـورد 
و اب بيان كرده استصح نظر خودشان را در مورد احتمال تفسير اصل به   منظور ايـن اسـت اند
ك و حمل ردن اصل بر استصحاب نيستكه اعمال اصل، مستلزم وجود شك.

و اثباتي هـم دارنـد، اگر چه اصل-5 و اماها جنبه ايجابي  اكثـراً جنبـه سـلبي دارنـد
شـود اصـل بقـاء عقـد اگر گفته مـي جنبه سلبي است، مواردي كه جنبه ايجابي دارند، نقيض

د  و موجبي كه رافع عقد باشد است،  است، به وجود نيامدهر حقيقت منظور اين است كه سبب
نهااين اصل بنابر يا بر بقاء كنند، بلكهمي تكليفي را اثبات و  بر به وجود تكاليف به وجود آمده،

.كنندميدلالت نيامدن تكاليف
ها، ود كه اصلشها برشمرديم نتيجه گرفته مي هائي كه براي اصل از مجموع ويژگي

و خرد جمعي آن اصول را براي  و مقتضاي زندگي عقلائي بوده، و بنيان عقلائي دارند، اساس
و ضروري دانسته .ايماند، لذا آن اصول را قواعد اوليه حيات بشري دانستهزندگي الزامي

و بنيان فقه  اصل، اساس
و از و تعليمات معصومانه دارد و احكـام علوم مقدّفقه، ريشه در وحي و الهي است س

آنف و اهــل بيــت معــصوم و ســنت پيــامبر عظــيم الــشأن قهــي مــستخرج از قــرآن كــريم
و هدف مقدسي كه فقه در پي آن استيم)ص(حضرت و تعـالي باشد،  قداسـت آن را كمـال

و مقدس فقه را اهل عصمت براي فقه تعريف كرد مي و هدف متعالي  جز اينكه بـا اند،هبخشد
و طهارت همة قداست و وقتي كه اهل عصمت آن)س(و منزلت والاي فقه بـراي آمـوزش

اند، هيچ معصومي اقدام به تدوين فقه نكرده است بلكه تدوين فقـه به اهل ايمان صرف كرده 
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و شاگردان أئمه اطهـار وسيله آموزش ديدگان مكتب خانداهب و طهارت انجـام)ع(ن عصمت
ترن.گرفته است  و و تدوين فقه و تبويب گارش - آن، به شكل اجتهـادي صـورت گرفتـه تيب

و صورت براساس اجتهاد، پردازش شده است اما، يعني محتوا از تعليمات وحياني، است شكل
و اگر چه همه محتوا وحياني نيست، امـا بخـش اجتهـادي محتـوا براسـاس بخـش وحيـاني 

.استتحصيل شده
و نكته اساس فقه است كـه فقـه بـر چـه اي كه دانستن آن بسيار اهميت دارد، بنيان

و معـصومانه نـسبت بـهياساسي نهاده شده است؟ زيربناي آن چه بوده است؟ پاسخ   وحياني
و تحـصيل اين سؤال وجود ندارد، بلكه فقه بر بنياني كه آن بنيـان اجتهـادي شـناخته شـده

و به نظر مي زيمي» اصل«،رسد آن بنيان اجتهاديگرديده است، نهاده شد ،را شريعتباشد،
ت و اشتغال ذمه بحث مي از مي،اصلكند، در حالي كه كليف و نبودن تكليف سخن - از سلب

و نبودن تكليف، وضعيت طبيعي است، همچنانكه نبودن حق هم وضعيت طبيعي اسـت گويد،
و نبودن حق نيز سخن مي  و تكليـف بحـث ولي گويد،و اصل از سلب شريعت از وجود حـق

و اگر اثبات نكند رجوع بـه كند، لذا بر شر مي يعت الزامي است كه حق يا تكليف را اثبات كند،
و تكليـف اسـت چنانكـه محقـق حلـي همان شود كه وضعيت طبيعي مي   فقيـه،نبودن حـق

و عالي مقام فقه اماميه گفته :اندبرجسته
اي باشـد، هرگـاه مـدعي هاي شرعي مـي بدان كه اصل، خالي بودن ذّمه از مشغوليت

 نبـودن توانـد مبنـي بـرو ادعايّ او مـي اي را داشته باشد، مخالف نظريهي حكم شرعي ادعاّ
(ي شرعي به برائت اصلي تمسك كندهامشغوليت ).212/معارج الاصول.

ب آنچه را محقق حلي فرموده و قويم فقه اسلامي ه ويـژه فقـه اهـل اند مبناي رصين
ميو فقهاي)ع(البيت و در موارد متعدد با استناد به اصل، نفي تكليف كـرده اماميه انـد، باشد

.كنيمكه مواردي را به عنوان نمونه ذكر مي
پوشش عورت در نماز واجب است، حال اگر در هنگام برگزاري نماز كشف عورت-1

ميـ چه كشف عورت كامل رخ دهد يا ناقصـشود  -شود؟ شيخ طوسي فرموده آيا نماز باطل
را: اندو ابن جنيد گفته)1/87/المبسوط(شود نماز باطل نمي: اند اگر وقت باقي است بايد نمـاز

و علامه حلي با ترجيح نظريه شيخ طوسي فرموده  دوباره خواندن نماز دليـل: انددوباره بخواند
و اصل ذ،شرعي مي خواهد ).2/99/مختلف الشيعه( مه است برائت

و چهـار اجماع دارند بر اين علما-2 و چهارم نمازهاي سه ركعتي  كه در ركعت سوم
 تـسبيح بگويـد ند يا تسبيح بگويد، حال اگر بخواهد نمازگزار اختيار دارد كه حمد بخوا،ركعتي

ده؛يد وجود داردشدنظر مقدار آن چقدر است؟ در اين باره اختلاف و بعـضي  بعضي نه تسبيح
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و علامه حلي با ترجيح نظـرهرا كافي دانستو شيخ مفيد چهار تسبيح اند تسبيح ذكر كرده اند
تسبيح جز بـا دليـل اثبـات اند مبني بر اينكه بيشتر از چهار مفيد به اصل استدلال كرده شيخ
و اصل، برائت ذمه از بيشتر از يكبار گفتن شود در حالي كه به دليلي دست پيدا نكرده ايمنمي
).166-2/165/همان(حات اربعه استتسبي

و غير اماميه در مقدار مسح سر اختلاف نظر است، به طـوري ميان-3  فقهاي اماميه
، نيل1/59/مغني المحتاج(دانند كه فقهاي غير اماميه، مسح تمام سر در وضوء را مستحب مي

مي، ابن حمزه طوسي از فقهاي) 1/192/الأوطار  شـيخو،)50/الوسيله(داند اماميه آن را حرام
و استدلال ايشان مبت مخالف مستحب نيز طوسي ني بر اصل عـدم اسـتحباب بودن آن است

).1/83/الخلاف( است
يا-4 و گناه است، فروختن چوب، فلز و آلات لهو كسي كه سازنده بت، صليب، ابزار

مجمواد اوليه به او چه حكمي دارد؟ بعضي  ميها فروختن اين چيزها را به او دانند حتي اگـر از
راآن بدانند كه وي  و گناه كار او را به فروشـنده مربـوط براي صنايع حرام تهيه مي مواد كند

بـا علـم بـه ارتكـاب: انـد علامه حلي فرموده ). 2/225/، السرائر 2/105/نكت النهايه(دانندنمي
و  و علامـهليحرام، مجاز نيست  شيخ طوسي براي اثبات جواز، به اصل اباحه اسـتناد كـرده،

ق: اندحلي فرموده ).5/24/مختلف الشيعه(عدول مي شود، از اصلترويبا وجود دليل

 اجماعي بودن استناد به اصل
و و قواعد اوليه، اختصاص به مباحـث خاصـي نـدارد، بلكـه عموميـت استناد به اصل

و در سراسر فقه مشهود است، هم چنان  ، بـه مـذهب فقهـي كه ارجاع به اصـل شمول داشته
ا خاصي اختصاص نداشته و ؛ 9/407/همـان(تاسـ مـذاهبيسـاس فقـه تمـامو بلكه بنيان

وو از موضوعات مورد اختلاف اخباري) 2/192/الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصول ها
و به همان اندازه كه اصـولي اصولي دانـستند، هـا تكليـف را لازم الاثبـات مـي ها نبوده است
 حلي در بعضي از مـسائل از علـي چنانكه علامهتند،دانسها نيز آن را لازم الاثبات مي اخباري
به شيخ صدوق، گزارش كردهو فرزندش) 329ت(يه بن بابو از» اصل برائـت ذمـه« اند كه

از) 3/58،278/مختلـف الـشيعه(انـد اشتغال به تكليف، احتجاج كرده ، در حـالي كـه هـر دو
.أعاظم اخباري هستند

و نحله بنابراين با تمام اختلاف هائي كه در ميان اهل فقه هاي فقهي وجودو مكاتب
 تنها اختلافي كـه وجـود دارد اما ارد،دارد، درباره خلاف اصل بودن تكاليف، اختلافي وجود ند 
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مي بحث درباره باشد يـا هاي مصداقي است مبني بر اين كه آيا فلان مورد، محل اعمال اصل
،2/39،40،51،95، 1/200/همـان( قابل اعمال اسـت؟ ر؟ يا اينكه چه اصلي در اين مورد خي
، ولـي بـوده» تشخيـصي«و» اجتهادي« تلاف، اين گونه اخ  ...)3/42، 115، 99،113، 98

و تشخيص محـلّ و اشتراك نظر وجود دارد، اما در تطبيق  مبنائي نيست، يعني در مبنا وحدت
و اعمال اصل، اختلاف رخ مي و آن مـوا به ادلّـه تكـاليف،در حقيقتهم اين اختلاف دهد رد

 چنانكه در مورد اين كه آيا با لمس كردن ظاهر يا باطن قُبل يا دبر حليله گرددمصاديق برمي 
و يا نامحرم، وضو نقض مي و همچنين تقبيل حليلـه يـا نـامحرم از روي شـهوت شود يا نه؟

مـدعي از محققين، بعضي نظر است، به طوري كه كند يا نه؟ اختلاف لذت، وضو را نقض مي 
و بعضي ديگر انكار وجود دليل كرده بر نقض شده وجود دليل  -1/91/مختلف الـشيعه(اند اند

و نظر اما اين گونه اختلاف) 1/107/؛ تذكره الفقهاء 93 ها، ترديدي نسبت به جايگاه محـوري
و بنياني اصل  .آوردو خللي در اجماعي بودن اعتبار آن به وجود نميايجاد نكردهنقش اساسي

و  دارد؟ي ارجاع به اصل، شرطآيا استناد
و احكام شرعي اسـت كـه بـه گونـه اي از اعمال اصل در فقه، بيان وضعيت شريعت

و وارد حوزه خاص كه حوزه شرع باشد، مـي زندگي عرفي فاصله مي  اگـر اعمـال. شـود گيرد
اصل در زندگي عرفي، شرطي نداشته باشد، مـستلزم آن نيـست كـه در زنـدگي شـرعي نيـز 

شود كـه خـاص هـم شود، موجب نمي باشد، زيرا حكمي كه نسبت به عام مي شرطي نداشته 
، حكمـي خـود همان حكم را داشته باشد، بلكه ممكن است خاص بـا ويژگـي خـاص بـودن 

محقق حلي نبودن دليل شرعي بر حكمي را براي نفي. متناسب با ويژگي خودش داشته باشد
ب و براي توجيه آن دو مقدمه :انده شرح زير بيان كردهآن حكم كافي دانسته

و دليل مقدمه اول اين كه با مشخص كردن راه راي كه مي هايها تواند تكليف شرعي
مقدمه دوم اينكـه. شود اثبات نمايد، نبودن دليل شرعي بر حكم يا تكليف خاص را متذكر مي 

و دليـل داشت با توجه به انحصار راه اگر آن حكم يا تكليف وجود مي  -رعي، مـي هـاي ش ـها
يـا ها به وجود آن دلالت مي كرد، زيرا اگر به هيچ وجه بر آن حكـم بايستي يكي از آن دليل

و مكلف هيچ راهي بـراي آگـاه دلالت نكند،لازم مي تكليف آيد كه تكليفي وجود داشته باشد
و تـوان مكلـف  شدن از آن در اختيار نداشته باشد، كه آن تكليف هم، تكليف خارج از طاقـت

و اگر دليل ديگري غير از آن راهبمي و ادله مشخص شده بـر آن دلالـت نمايـد، لازم اشد ها
و طرق شرعي مي و،آيد كه ادله و غير محدود  غير انحصاري باشد، در حـالي كـه انحـصاري

و تكاليف شرعي اثبات گرديد محدود بودن راه با انحصاري بـودن.ه است هاي تحصيل احكام
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و عدم دليل بر وجود حكمي نسبت به چيزي راه هاي تحصيل تكالي كهف شرعي ، كافي است
و تكليف، حكم شودبه . 213– 212/معارج الاصول(نفي آن حكم -مقدماتي كه فقيـه والا)

و قواعد كلي طبيعي مي باشد كه مقام اماميه بيان كردند در حقيقت شروط اعمال اصول اوليه
و قبول تمام  . باشـد مذاهب فقهـي در اسـلام مـييو فقها فقهيي مكاتب ظاهراً مورد اتفاق

و نياز به بيان ندارد كه همانا اعمال اصل  منوط به نبودن دليل بـر،شرط دوم نيز روشن است
و تكليف شرعي است . حكم

انـد، ظاهراً تا قرن يازدهم بيش از آنچه محقق حلي در شرايط اعمـال اصـل فرمـوده
دره است ديگري مطرح نبود شرط در قالـب نقـد يلي كه فاضل توني دهم با تفص قرن ياز، اما

ديدگاه محق حلي مطرح كردند، اعمال اصل در فقه اماميه را مشروط به شروط ديگري هـم 
و  و حكم صـادر كـرده كردند به اين ترتيب كه اموري كه شرع در مورد آنها اظهار نظر كرده

كه عموم مردم به آنها مبتلا هستندل امورياو: نموده است، بر دو قسم هستند تعيين تكليف 
و شروطي كه مح مي باشند  و دوم اموري هستند كه مورد ابتلاء عموم مردم نيست قق حلـي،

و دقيـق بـودهي كه مورد ابتلاء ذكر كردند، نسبت به چيزهاي  ، امـا عموم مردم اسـت، كامـل
اسـاس مـذهب بـر نسبت به اموري كه عموم مردم به آنها مبتلا نيستند، درست نيست، زيرا

كه)ع(ا از ائمه معصومين اماميه، تكاليف شرعي منوط به أخذ آنه   تمكّـن آنـان است در حالي
در از حكّام ظلم تكاليف شرعي را از باب تقيهياظهار تمام اموري كـه مـورد ابـتلاء عمـومه

 شرطي كه فاضل توني جهت اعمال اصل.)179/الوافيه في اصول الفقه(مردم نيست نداشتند 
و با اين شرط مذهب فقهي اماميه را از مذاهب فقهي غير اماميه در مذهب اماميه قائل شدند،

 اصل جدا كردند بر افكار فقهي پس از ايشان مؤثر واقع شد، به گونه اي كـه نسبت به اعمال 
تفصيل ميان اموري كه عموم به آن مبتلا هستند از اموري كه مورد ابتلاء عمـوم نيـست بـه

در حـالي كـه هـيچ) 1/105/حاشيه كتاب المكاسب(قبول واقع گرديد اصل مورد عنوان يك 
و اصول عقلائي، نظام طبيعي زنـدگي مـي دليلي اين تفصيل را تأييد نمي  و قواعد اوليه -كند

و تكليفي مخالف آن قواعد اوليه باشد، بايد به وسيله دليل، دليـلنباش د كه اگر هر گونه حكم
ا و تكليف و صدور آن حكم و بين ثبات گردد،  امـوري كـه تفاوتي بين امور مورد ابتلاء عموم

.مورد ابتلاء عموم نيست وجود ندارد
بهه است قابل ذكر است كه ابتلاء امور در تعبيرات علامه حلي نيز ذكر گرديد ، اما نه

د، كه حكم آن از حكم غير مورد ابتلاء عموم متفاوت است، بلكه جنبه تأكيـدي دار عنوان اين
نا  ،1/67/كتـاب المبـسوط(است اختلاف شده نسبت به وضو» مذي«قضيت چنانكه در مورد
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 دانـسته، در پاسخ كساني كـه آن را نـاقض وضـو علامه حليو) 1/232/، المحلي1/39ّ/الأم
 از چيزهائي است كه عموم به آن مبتلا،خروج مذي از مردان بعد از ملاعبت با حليله: اندگفته
ميو اگردهستن ميبودناقض وضو آنشـد تي از طريق دين دانـسته مـي بايس حكم آن -و از
 در نتيجه ناقض شمردن آن هم صـحيح استبودن آن از طريق دين نرسيده كه ناقض جايي
.)1/94/مختلف الشيعه(نيست

و نقد آن  ادعاي تكليف محوري تمدن فقهي
ك ممك و،ه فقهن است ادعا شود اصـل در فقـه. انـسان دارد نگاه تكليفي بـه جامعـه

و انسان را با تكليف تعريف مي  و كند، تكليف است، زيرا موضوع علم فقه، افعال مكلّفين است
كو تكليف در تقابل با حق است،و،محور فقه تكليف بوده ه تكليف اصل باشد، طبيعـي وقتي

و اگر در فقه سخني از حق به ميان مي است كه و فرعـي آيد، تب حق، خلاف اصل است، عـي
و وضعيت طبيعي، حقيّ براي انسان وجود نـدار  و انـسان، بـا حـقّ است، لذا در حالت عادي د

و نبايد ادعاي طلبكاري داشـته باشـد،و با حق تعريف نمي شناخته نشده در حـال بلكـه شود،
و در شرايط غير  و طبيعي بدهكار است، و وضعيت غير عادي -ب حق مـي طبيعي صاح عادي

جا. شود بـرايو پرورانـد، ها را گوش به فرمان مـي كند، انسان اي كه فقه حكومت مي معهدر
ن  و،و اطاعتبرييست بلكه بايد ياد بگيرد كه فرمانانسان مطالبات قائل  دليل صـالح بـودن
و تكليف، دقيقو درستكار بودن است، تر عمـل انسان وارسته كسي است كه در انجام وظيفه

ميكند نه اينكه مطالب مي .ور اسـت پـر تمـدني مكلّـف،بنابراين تمدن فقهي. كنداتي را مطرح
و اخلاقي گسترده و ترين نمود زندگي اجتماعي تـرين شناس افراد متعالي، وظيفه، تكليف است

از.افراد جامعه هستند  مي، به صورت موردي»حقّ«در اين تمدن شود نـهو جزئي حرفي زده
. باشدمند مطرحاينكه حق به صورت نظام

و تمدن فقهي صورت گرفته، جهتش آن است كه از بنيان هـا اين تصويري كه از فقه
بي،و اساسي كه فقه بر آن بنا گرديده  و و بـي ناآگاه و از روي جهـل ،خبـري خبر بوده است

و اصول محوري آن ارائه گرديده است، زيرا اگر چه منشأ حق، وجود تصويري ناصواب از فقه
و طبيعي  و عـادي انـسان انسان استفطري  مـستلزم داشـتن حقـوق اما حالت اوليه، طبيعي

و داشتن مطالبا است و جامعه،تو اظهار مطالبات حق طبيعـي هـر انـساني در برابر حكومت
و تكليـف، تحميـل بـهكه همچنان است و فطري انـسان اسـت  منشأ تكليف نيز وجود طبيعي

و اگر تكليف، تحميـل ام تكليف حاصل مي انسان نيست، بلكه كمال انسان از مسير انج شود،
و زندان انسان بوده به انسان باش  و بند و تكامـل نخواهـد، د، قيد  روي همـينو عامل تعـالي
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و يك نگاه غير دقيق به كتاب فقهي جهت با مختلف الشيعه في أحكام الشريعه، به چهارصـد
ك هفتاد مورد استناد به اصل برخورد مي  و در كتـاب استي تكليف ذكر شدهه در مقام نف كنيم

و معتبر فقهي نيز موارد تذكره الفقهاء، و ديگر جوامع اصيل استناد به اصـل در كتاب الخلاف
مي با اينت،اس بسيار مشاهده شده مقام نفي تكليف  ،شود كـه تمـدن فقهـي حال چگونه ادعا

و ثانويه دارد؟ در صورتي كه محور بوده تكليف -تكليف نياز به اثبـات نمـيو حق، جنبه تبعي
و نفي تكليف مي،داشت محور اسـت، داشت، جا داشت ادعا شود كه فقه، تكليف نياز به اثبات

تا  آن موارد خلاف اصل را كه ادله در حالي كه دانش فقه تأسيس گرديده  بر وجود تكليف در
و با دليلمي دلالت موارد و تبيين نمايد ن،كند شناسائي مايـد، همچنـان كـه تكليف را اثبـات

و متذكر آن موارد نيز مي موارد مطابق با اصل را بيان مي  آنشكند كه اصل ود، گرچه به دليل
و فقه بـراي بيـان مـوارد  و وضعيت طبيعي است نياز به بيان ندارد، عدم تكليف، حالت عادي

و براي بيان عـدم تكليـف، نيـازي بـه تأسـيس نبودن تكليف يا حق تأسيس نشده  ه فق ـاست
، شيخ طوسي در پاسخ به ديدگاه ابوحنيفه كه عقيده داشتند اگـر در نكـاح است چنان كه نبوده

و عقد صحيح مي شرط خيار حيوان گردد ؛95و5/94/كتاب المبسوط(باشد شرط باطل است
و نهايه المقتصد ا فرمود)2/8/بدايه المجتهد ند با اين شرط نكاح باطل است زيرا عقد، حكمه

وو حكم شرعي نياز به دليل شرعي دارد در حالي كه دليل شرعي شرعي است  اي بـر ثبـوت
و نيز داود ظاهري خطبـه پـيش از انـشاء عقـد،)4/292/الخلاف(وجود اين عقد وجود ندارد 

و در پاسـخ) 7/433/المغني(داند نكاح را واجب مي ولي شيخ طوسي آن را مـستحب دانـسته
به: گويدايشان مي  و در شريعت چيزي كه دليل بر وجوب آن وجوب آن نياز دليل شرعي دارد

).2/293/الخلاف(باشد وجود ندارد 

 تسامح در ارجاع به اصل
و اساس فقه استا  ولي هر چيزي كه ادعاي اصل بودن آن شـده گر چه اصل، بنيان

ن -باشد، زيرا اصل بودن چيزي منوط به آن است كه ويژگـي شده ست كه ثابتياست معلوم
و مشترك اصل هاي و دشواريكلي و راهگشا در تنگناها  نه ايـن ها باشد،ها را برخوردار بوده

و ايجاد تنگناها نمايد، كه خودش عامل بن بست بوده راچن اگرو، ين شود كاربرد اصل بودن
وهاصل دانستن آن خلاف اصل است مثلاً اگر شوهر با همسر خودش خلوت كـردو نداشته، ،

ز و شوهر آن را انكاركندن مدعي مواقعه شد بعد از خلوت،  انكار شـوهر بـر ادعـاي همـسره
را) 4/423/جامع المدارك( عدم مواقعه است،ترجيح دارد، زيرا اصل لذا لازم است مـدعي، آن
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و بر مواقعه اقامه بينّه نمايد اثبا و كنـد مواقعـه، ادعـاي حـدوث آن را مـي چون كه مدعيت
ه در) 5/353/فقه الامام الصادق( حتي اگر مواقعه باشده اثبات گرددر چيزي بايد با بينّ حدوث

 از ايـن اجتمـاعي مـسلمانان اسـت، در زندگيهاترين پديده ات مواقعه از مشكل حالي كه اثب
ي وجود دارد هاي مختلف بلكه ديدگاهتاتفاق نظر وجود نيامده اس مذكور اصل جهت نسبت به

بـ ادعـاي انـد گفتـه تا آن جا كـه بعـضي جـواهر(كنـدا اقامـه سـوگند تـرجيح پيـدا مـي زن
).31/141/الكلام

حسيني( استت دادن زنان، عدم نفوذ شهادت آنان ادعا شده است كه اصل در شهاد
كـهيز نبودن شهادت زنـان اسـت در چيزهـاي جاي،اصل« ين اصل با عبارتا) 461/حائري

نيـز ذكـر،)1/126/ تكملـه المنهـاج مباني(» وارد نشده است دليلي بر جواز شهادت دادن آنان 
مي»اصل عدم«ر اصلي در باب شهادت متصور باشد حالي كه اگ در گرديده است  و  تواناست

ادعا كرد كه اصل، عدم نفوذ شهادت مردان است، همانگونه كه ادعا شده اصـل، عـدم نفـوذ
 خردمندان دنيـا عدم نفوذ شهادت زنان با شهادت مردان چه تفاوتي دارد؟. شهادت زنان است 

و كنند، بنابراين در حقيقت براي شهادت هيچ يك از آنها را تأييد نمي  دادن اصلي وجود ندارد
و ديدگاه خاصـي، شهادت اصل اداي و اسلام در مورد آن نظر  از ضروريات نظام زندگي است

. بيان شرع هستيمرا ارائه كرده است كه تابع

ا هاصلعدم امكان اظهارنظر كلي نسبت به
 از بنـاآت،هـا بعضي از اصول اين است كه بعضي از اصل دليل ادعاي تسامحي بودن

و بعضي ديگر از اصل و خردمندان است و بيانـات شـرعي بر اساس ديـدگاه ها عقلا  ادعـا هـا
مقتـضاي آن منظور از اصل در اصاله اللـزوم،: اند چنانكه بعضي از فقيهان اماميه گفته اندشده

و اط  روشـن اسـت كـه) 208-5/195القواعـد الفقهيـه(انـد ناميده» اصل«لاقات را عمومات
و روايات باشند بـا اصـل اصل و اطلاقات آيات هـائي كـه از بنـاآت هائي كه مدلول عمومات

و امثال آن تفاوت جـدي دارنـد، خردمندان باشند  و فقهي  از لحاظ مرتبه، كاربرد، آثار حقوقي
و زيرا بناآت عقلائي پيش از و مورد قبول تمـام جوامـع استقرار شريعت مرسوميت پيدا كرده

و نحل مي  م اما اصل باشدملل و عام شـرعي هـستند هائي كه  مقبوليـت آنهـا دلول ادله كلي
و اعتبار آنها نيز اجتهاد اصـل، عـدالت«اينكـه مـثلاًي اسـت محدود به جوامع اسلامي بوده

شـود، عـلاوهي احراز نشده، حكم به عدالت او نمي يا تا زماني كه عدالت فرد» مسلمان است 
در انان آن را قبـول دارنـد،ط مـسلم بر اجتهادي بودن آن، اگر اصل بودن آن پذيرفته شود فق 

و اصول شرعي وجود ندارد اصوميان حالي كه هيچ تمييزي  ول عقلائي  بلكـه كـاملاً درهـم
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و هر حكمي كه براي بناي عقلا مي مختلط هست  به اصول شرعي هـم صـورت نسبتشودند
و فقـه، اصول شرعي ولي بنيان فقه بوده،اين كه بناي عقلا وجود با گيرديم  دستاورد اجتهاد

و هر چيزي در جاي خودش قرار گيـرد كـه است، لذا شايسته است از همديگر تفكيك شوند
و تأمل داردالبته  .اين امر نياز به دقت

 نتيجه
و عقلائي بنـا بايد گفت براساس يافته هاي اين پژوهش  كه فقه بر اصول خردمندان

و اموري كه بر طبق اصل باشند شده  نياز به اثبات ندارند، امـا در فقـه، اصـولي را ادعـا است
و مـدلول آن اصـول- خود آن اصول نياز به اثبات دارند، ثانياً-اند كه اولاً كرده  بايد مفهـوم

را تبيين گردد، لذا نمي و قطعي منظور كرد شود آن اصول با ترديد. به صورت ارسال مسلمّات
و اجتهاداتي كه نـسبت بـه ارائـه معنـائي از اصـلو ابهام  هائي كه در مفهوم اصل وجود دارد

ميگيرد، اصل بودن آن صورت مي  ،و اصل بودن اصول ادعائيبرداصول ادعائي را زير سؤال
و خردمندانه از اصول اسـتنباطي جنبة اجتهادي دارند، لذا ضروري است دقيقاً اصول زيربنائي

و اط  و روايات استنباط شده است كه از مدلول عمومات كـه شود تا ايـن تفكيك لاقات آيات
و مورد بهره هر يك از آنها در  برداري مناسب فقهي قـرار گيرنـد، جايگاه خودشان قرار گرفته

 هـائي كـه يه زندگي هـستند بـا اصـل هائي كه از قواعد اول زيرا در صورت اختلاط ميان اصل 
و اطلاقات هستند ميهنتيجمدلول عمومات  كه بـا اصـول آيد، به دليل آن هاي خطاء بدست

و وظايف شرعي اثبات مي باشـندي كه قواعد اوليه زندگي مي هائشود، اما اصل شرعي، احكام
و خردمندانه اگر شرع آن را منع نكرده باشد  و وضعيت عقلائي زنـدگي را بيـان مـي معتبرند

و امور مشترك ميـان كنند كه در روابط بين  و فراتر از زندگي پيروان شريعت اعتبار دارد الملل
و غير اهل شريعت مي اهل مي هم كه در باشد شريعت و همزيستي به كار ميانديشي و -آيد

و منسجم نمايد و اجتماعي آنها را منظم د آنها متفـاوت ابراين كاربربن. تواند ارتباطات حقوقي
و مي، اين تفاوت است و هم از نظر عقلائـي؛ از نظـر شـرعي، اصـول هم از نظر شرعي باشد

و فرآورده فقه مي  و از نظـر عقلائي بنيان فقه است در حالي كه اصول شرعي، مستنبط باشـد
و نظام  و صاحبان اعتقادات باشـد پـس هاي مختلف مـي عقلائي موجد نظم فراگير ميان ملل

.هر اصلي در جاي خودش قرار گيردبايد 
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.ق1408،، بيروت، دار احياء التراث العربي، لسان العرب بن مكرمابن منظور، جمال الدين محمد-
و بذيله الشواهد المكيهاسترآبادي، محمد امين،- چالفوائد المدنيه به،2،  قم، انتشارات اسلامي وابسته

.ق1426جامعه مدرسين،
 انـوار تحقيق عباي محمد آل سباع قطيفي،انتـشارات حاشيه كتاب المكاسب، اصفهاني ،محمد حسين،-

.ق1425 الهدي، قم،
، شيخ مرتضي،- ، اعداد لجنـه تحقيـق تـراث الـشيخ الأعظـم ،قـم، مجمـع الفكـر فرائد الاصول انصاري

.ق1419الاسلامي،
، اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الأعظم ،قم، مجمع الفكـر الاسـلامي، كتاب المكاسب،ــــــــــــــ-
.ق6،1425چ
ن- ، عبدالعلي محمدبن  ذيـل المستـصفي، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت، ظام الدين، انصاري

.ق1324،چاپ اول، مطبعه الاميريه بولاق مصر
، سيد محمدحسن،- چ القواعد الفقهيه بجنوردي و درايتي، قم، انتـشارات دليـل مـا، ،2، تحقيق مهريزي

.ق1426
 الـدين عراقـي، قـم، مؤسـسه النـشر تقريرات درس آقا ضياء نهايه الافكار بروجردي نجفي، محمد تقي،-

چ .ق4،1422الاسلامي،
و الفقهيه علي مذهب الاماميه تسخيري، محمد علي،- ، اعداد لجنـه العلميـه فـي القواعد الاصوليه

.ق1425الحوزه الدينيه بقم، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه،
، تقريرات درس آيه االله خوئي در معاملات، اهه في المعاملاتمصباح الفقتوحيدي تبريزي، محمدعلي،-

و النشر، بي .تاقم، مؤسسه انصاريان للطباعه
و العربيه لتفريـع الاحكـام،، زين الدين بن علي)شهيد ثاني(عامليجبعي- تمهيد القواعد الاصوليه

ق1416بوستان كتاب،، قم،الشرعيه
.1378 تهران، گنج دانش، ينولوژي حقوق،مبسوط در ترمجعفري لنگرودي، محمد جعفر،-
و درودي، قم، مطبيعه علميه،، الفوائد الطوسيه، محمد بن حسنحرّ عاملي- ق1403، تحقيق لاجوردي
.ق1415قم، انتشارات مجمع انديشه اسلامي،،، القضاء في الفقه الاسلاميحسيني حائري، سيد كاظم-
.ق1417 مؤسسه النشر الاسلامي، قم،ناوين الفقهيه، الع، سيد ميرعبد الفتاح بن علي، حسيني مراغي-
چالاصول العامه للفقه المقارنحكيم، محمدتقي،- و النشر، بي2، قم، مؤسسه آل البيت للطباعه .تا،
و الفـروع، حلبي، سيد حمزه بن علي بن زهـره،-  تحقيـق ابـراهيم غنيه النزّوع الي علمـي الاصـول

.ق1417،)ع(بهادري، قم، مؤسسه الامام الصادق
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، قـم، موسـسه النـشر السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، بن احمـد محمد بن منصور،)ابن ادريس(حلي-
چ .ق2،1410الاسلامي،

.ق1414لاحياء التراث،)ع(، مؤسسه آل البيت تذكره الفقهاء،حسن بن يوسف بن مطهر،)علامه( حلي-
چ، مختلف الشيعه في احكام الشريعه،ــــــــــــــــ- .2،1381قم، مؤسسه بوستان كتاب،
بن،)محقق( حلي- ،)ع(، تحقيق محمد حسين رضوي، قم، مؤسسه آل البيت، معارج الاصولحسن جعفر

.ق1403
.ق1412، قم، دفتر انتشارات اسلامي، نكت النهايه، _____________-
مؤ انوار الهدايه في التعليقه علي الكفايه، سيد روح االله، خميني- و نشر آثـار امـام، تهران، سسه تنظيم

چ .2،1373خميني،
.ق1385، قم، مؤسسه اسماعيليان،)رساله في الاستصحاب(الرسائل،ـــــــــــــــــ-
.ق4،1410 قم، مؤسسه اسماعيليان،چكتاب البيع،،ـــــــــــــــــ-
، سيد ابوالقاسم،- چمباني تكمله المنهاجخوئي تا21، بيروت، دارالتعارف، .، بي
-عبـداالله، در ، و شرح موافقاتاز ، چـاپ شـده در ذيـل الموافقـات، بيـروت، دار الكتـب العلميـه، تعليقه

.ق1425
.ق1409، بيروت، دار المعرفه، كتاب المبسوطسرخسي، شمس الدين،-
، تهـران، المكتبـه كنز العرفان في فقـه القـرآن،)فاضل مقداد(سيوري، جمال الدين مقداد بن عبداالله-

چالمرتضوي .ش5،1373ه لاحياء الآثار الجعفريه،
چ الأم،شافعي، محمد بن ادريس،- .ق2،1403 بيروت، دار الفكر،
و الفحول الي تحقيق الحقّ من علم الاصول، شوكاني، محمد بن علي بن محمد،- تحقيق احمد عزّ

چ .ق3،1424عنايه، بيروت، دار الكتاب العربي،
آل في تحقيق الاحكـام بالـدلائل رياض المسائل طباطبائي، سيد علي،- و نـشر مؤسـسه ، تحقيـق

.ق1418لاحياء التراث،)ع(البيت
و نجفي، قم، مؤسسه كتاب الخلاف، محمد بن حسن،،)الطائفهشيخ( طوسي-  تحقيق خراساني، شهرستاني

.ق1407النشر الاسلامي،
رتـضويه لاحيـاء الآثـار، تهـران، المكتبـه الم المبـسوط فـي فقـه الاماميـه،ــــــــــــــــــــــ-

.ق1378الجعفريه،
 تحقيـق الذريعه الـي اصـول الـشريعه، الهدي، سيد مرتضي ابوالقاسم علي بن حسين موسوي، علم-

.1376ابوالقاسم گرجي، تهران، دانشگاه تهران،
، تحقيق محمد حسين رضوي، الوافيه في اصول الفقه فاضل توني، عبداالله بن محمد بشروي خراساني،-

چقم، .ق2،1415مجمع الفكر الاسلامي،
چالقاموس المحيطفيروزآبادي، مجدالدين محمد،- .م3،2009، بيروت، مؤسسه الرساله الناشرون،
، ميرزا ابوالقاسم،- .ق1378، تهران، انتشارات علميه اسلاميه، قوانين الاصول قمي
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يني، تحقيق رحمتي اراكـي، قـم، تقريرات درس ميرزاي ناي فوائد الاصول كاظمي خراساني، محمد علي،-
چ .ق8،1424مؤسسه النشر الاسلامي،

آل، قـم،، جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد، علـي بـن حـسين)محقق ثاني( كركي- مؤسـسه
.ق1408لاحياء التراث،)ع(البيت

چ المنجد في اللغهلوئيس معلوف،- .م30،1988، بيروت، دار المشرق،
.م1992 قم، موسسه آل البيت لاحياء التراث، يه في علم الدرايه،مقباس الهدامامقاني، عبداالله،-
چ،)ع(فقه الامام الصادق مغنيه، محمد جواد،- .6،1383قم، مؤسسه انصاريان،
، محمد حسن،- چ جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، نجفي ،2 تهـران، دار الكتـب الاسـلاميه،

1363.
، محمد،- بي نعيم ياسين و نظريه الدعوي و قـانون المرافعـات المدنيـه ن الشريعه الاسلاميه

چالتجاريه، .ق2،1420اردن، دار النفائس،
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